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چکیده
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مقدمه
دانند و این عنـوان بـه   می» پدر دوران مدرن«رنه دکارت، فیلسوف فرانسوي سدة هفدهم، را 

هاي نظري دنیاي مـدرن و در تربیـت   افکندن شالودهجهت تأثیر انکارناپذیري است که در پی
چه مـا امـروزه چونـان    بسیاري از آنبسا ها داشته است، تا جایی که چهاي از انساننسل تازه

آثارش در . ایممفاهیمی مسلم در ذهن خویش داریم، مستقیم یا غیرمستقیم، از او به ارث برده
رهیافـت  . هـاي بعـد بـود   علـوم در سـده  رفـت زمینۀ ریاضیات و علوم دقیق، بسترساز پـیش 

شی محوري در شـناخت  ، که در آن منِ اندیشنده نقتأملاتگامانۀ او به فلسفه در کتاب پیش
اش در جهـانی  کند، تحولی بنیادي در نگرش انسان نسبت به خود و نسبت به جایگاهایفا می

را شـاید  تـأملات در فلسـفه اولـی   . اش با آن، پدید آوردبرد و در نوع رابطهسرمیکه در آن به
آثار . دانستترین متن فلسفی در تمام تاریخ فلسفهبتوان به نسبت حجمی که دارد پرخواننده

هایی از فلاسفۀ پیشـین، ذکـر   قولهاي میانه تا دوران دکارت آکنده بود از نقلفلسفی از سده
نویسی که نویسی یا مناظرهسبک رسالهکننده بهدرپی نام و آثارشان، متونی طولانی و خستهپی

اثـر فلسـفی   ولـی تأملات در فلسفه ااما . پیوسته در کار اثبات نظري یا ابطال نظر دیگر بودند
پیشین یا از آثار و آراءشـان،  و نشانی از فلاسفۀ هیچ نامبسیار کوتاه، بی: انگیزي استشگفت

الهیـات  اخلاقی که بـه اسـتادان دانشـکدة   سبک مدیتیشن رایج در نگارش متون دینی ـ  به 
و تنهـا اسـم   آن روزگار، اهـدا شـده  دانشگاه سوربن، یعنی به بالاترین مرجع دینی در فرانسۀ 

بـار  80اي، بـیش از  صـفحه 50خاص در متن کتاب، نام خداوند است که در این متن حدوداً
.تکرار شده است

هـاي ممتـاز ایـن اثـر     گمان از ویژگیدر مقایسه با دیگر آثار دکارت، بیتأملاتقالب ادبی 
باحثـه یـا   م«یـا  1»رسـاله «در طول سدة هفدهم، سنت رایج در نگارش آثـار فلسـفی،   . است

کارگیري سبک ادبی مدیتیشن در تألیف تأملات، سـبکی بـدیع در   بود؛ دکارت با به2»مناظره
اي نیسـت کـه بـه ایـن     با این حال، دکارت نخستین نویسنده. خلق آثار فلسفی عرضه داشت

ویژه در فرانسه، سبک ادبی مدیتیشن، سبک غالب نویسد؛ در طول سدة هفدهم و بهسبک می
هـاي روایـی و شخصـی همـین     هـاي عبـادي ـ دینـی بـود و جنبـه      ه در نوشـته نوشتن البت ـ

3.نویسان آن روزگار داشتنامهها بود که تأثیر فراوانی بر شاعران، نقاشان و نمایشنوشتهدست

کارگیري این سبک در نگارش متنی فلسـفی اسـت   کند، بهچه اثر دکارت را متمایز میاما آن

1. Treatise 2. Disputation
3. Hettche 2010: 284
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یـت نویسـندگان متـون دینـی و عبـادي، یعنـی تربیـت عملـی         که از آن به همان قصـد و ن 
.گیردخوانندگان، البته این بار براي تربیت فلسفی و نه دینی بهره می

تأملات. است3و خودآزمونی2، خودآگاهی1هاي این سبک، توجه به آگاهی تأملیاز ویژگی
دکـارت  4.دکارت با تمرکز بر خودشناسی و خودیابی مسلماً اثري به سـبک مدیتیشـن اسـت   

خواهد که در تأملی مجدانه با او همراه شـود؛ هـدف او از ایـن    میتأملاتمصرّانه از خوانندة 
ببینیم، ایجـاد تحـول درونـی در    سبک مدیتیشن میهاي دینی به که در نوشتهتأملات، چنان
هایی جدید براي ساختن جهانی ساز تربیت انساناي که این تحول زمینهگونهبهخواننده است؛

تربیت خواننـدگانی  و، تعلیمتأملاتدر واقع، هدف از نوشتن . یاري علمی جدید باشدجدید، به
تحقق این هدف . نگرانه به کشف شخصی حقایق براي خود نائل آینداست که با تأملی درون

کـارگیري روش تحلیـل   به) الف: سبک مدیتیشن، دو شرط دیگر هم داردافزون بر نگارش به
واسطۀ است و راه را براي شهود بی» ترین روش تعلیمبهترین و درست«اعتقاد دکارت که به

سازي ذهن از کار شک براي پاكاعمال راه) آورد؛ بدکارتی فراهم میگرحقایق توسط تأمل
.که لازمۀ شروع تفکر به روش تحلیلی استپنداشته،حواس و باورهاي پیش

تأمل برتر از مناظره یا مباحثه
چه مهم است بررسی دلایـل  و تربیت، آنو نسبت آن با تعلیم تأملاتدر بحث از قالب ادبی 

اي کـه جـز بـا    کارگیري این سبک ادبـی بـراي نگـارش تـأملات اسـت؛ نکتـه      دکارت در به
. آیـد ز نوشتن این اثر سـترگ فلسـفی حاصـل نمـی    درنظرگرفتن و درك هدف کلی دکارت ا

ایـن بنیـاد، مـنِ    . افکندن دیگربارة عمـارت علـم بـر بنیـادي جدیـد بـود      مطلوب دکارت، پی

1. reflective awareness
خودکـاوي و  رسـد و بـر شـالودة   از آگاهی تأملی، آگاهی است که با تأمل و بازنگري در خود، به اوج و تعالی میمنظور 

گـرفتن راهـی نـو بـراي     چه بوده و درپیشخودپیرایی و خودشکوفایی استوار است و سرانجام، آدمی را به بازگشت از آن
.شوداي تازه رهنمون میساختن آینده

2. self-consciousness
که سـقراط  مراد خروج از جهل نسبت به محتواي آگاهی خویش و اتخاذ موضع انتقادي نسبت به این محتوا است، چنان

.کوشید تا مخاطبانش را به این مرتبه برکشدمی
3. self-examination

برابـر ایـن سـنجۀ    مراد آزمودن محتواي آگاهی با سنجۀ شک دکارتی است تا روشن گردد که کدام باور یـا باورهـا، در  
.آوردگیرانه، تاب میسخت

:براي بررسی کامل ساختار و سبک ادبی تأملات بنگرید به. 4
Amelie Oksenberg Rorty, A. (ed.), Essays on Descartes’ Meditations (Berkeley, California:
University of California Press, 1986)
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، که روش فلسفی غالب سدة هفـدهم  »مناظره«یا » مباحثه«اي بود که نه به روش اندیشنده
و نیـز در اعتراضـات و   تتـأملا دکـارت در  . آیـد دست مـی به1نگرانهبود بلکه با تأملی درون

» مباحثه یـا منـاظره  «بر » تأمل«ها، در تفسیر انتخاب سبک مدیتیشن، به برتري ذاتی پاسخ
خواهند با او در تأملی مجدانه همراه شوند، از خواندن اشاره دارد، تا جایی که کسانی را که نمی

:داردبرحذر میتأملات
دانـان،  مانند فیلسوفان مباحثه یـا ماننـد هندسـه   روست که من تأملات نوشتم نه از این«

قضایا و مسائل؛ من با این کار برآنم که نشان دهم مخاطـب مـن کسـی نیسـت کـه در      
2».تأمل با من مشارکت نکند و توجه کافی به مطلب ندهد

، یـافتن بـدیلی بـراي    »تأمـل «اما مهم است بدانیم که هدف دکارت از تأکید بر برتري ذاتی 
یابیم که قول درمیبا توجه به این نقل. ورزي در روزگار خویش استشناسیِ غالب فلسفهروش

نویسـد، اسـتدلال بـه شـیوة     را میتأملاتحالت غالب استدلال فلسفی در زمانی که دکارت 
ورزي خـویش و سـبک   خواهد میان سبک فلسفهرسد دکارت میبه نظر می. است» مباحثه«

دانان از دیگـر سـو، تمـایز دقیقـی     ان از سویی، و نیز سبک هندسهرایج در میان دیگر فیلسوف
گیـري دکـارت از حالـت غالـب     دهندة فاصـله بنابراین، انتخاب سبک مدیتیشن نشان. بگذارد

مثابۀ شکلی از استدلال، بـا  است؛ مباحثه بهتأملاتدر کتاب » قضایا و مسائل«یا » مباحثه«
، ساختاري براي حکم درست و مسـتدل  )کلامیخواه فلسفی خواه(تمرکز بر موضوعی خاص 

هاي خود در فیلسوفان آکادمی از شیوة مباحثه براي بیان ادبی آموزه. آورددربارة آن فراهم می
بر این اساس، شاید بتوان گفت که مباحثه، در ذیل روشـی  3.بردندهاي درس بهره میکلاس
.کندیاد می» ترکیب«ا عنوان روش گیرد که دکارت در مقابل روش تحلیل، از آن بمیجاي 

روش تحلیل و روش ترکیب
کنـد  دکارت در توضیح تمایز روش تحلیل از روش ترکیب، روش ترکیب را چنین توصیف می

:که
اي طـولانی از تعـاریف، اصـول موضـوع،     سازد و زنجیـره وضوح نتیجه را مبرهن میبه«

طوري که اگر کسی یکـی از نتـایج را   گیرد؛ بهکار میعلوم متعارف، قضایا و مسائل را به

1. introspective meditation 2. AT VII 157; CSM II 112
3. S. MacDonald and N. Kretzmann, ‘Medieval Philosophy’, Routledge Encyclopedia of
Philosophy,http://www.rep.routledge.com/article/B078 (8/10/2014)
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توان نشان داد که آن نتیجـه در مقـدمات قبلـی منـدرج بـوده و      درنگ میانکار کند، بی
1».شودبنابراین، خواننده، هرقدر هم معاند و لجوج باشد، مجبور به تصدیق آن می

:خوانیم کهدلانۀ او از روش تحلیل میاما در مقابل، در توصیف هم
منـد کشـف   دهد که از طریق آن، شیء مورد نظر به نحـو روش ی را نشان میراه درست«

اي توجـه  طوري که اگر خواننده بخواهد از آن روش پیروي کند و به هر نکته... شود می
فهمد که اگـر  و آن را به همان اندازه کامل می2کندکافی بدهد، آن چیز را از آنِ خود می

تـرین نکتـه غافـل شـود،     و اگر حتی از کوچک... رسیدکرد، میخودش آن را کشف می
3».تواند ضرورت نتیجه را دریابدنمی

بـراي  » رساله«یا » مباحثه یا مناظره«به جاي » تأملات«در واقع، دکارت با انتخاب عنوان 
و روش ترکیـب در  » تأملات«اثر خود، بر تمایز میان کارآیی و نقش متفاوت روش تحلیل در 

در » تحلیل«جا است که اهمیت روش در این. گذاردانگشت می» ه و مناظرهرساله یا مباحث«
بهتـرین  «مثابـۀ  گفتۀ خود دکارت، بهاي که تحلیل، بهگونهشود، بهآشکار میتأملاتنگارش 

دلیـل  . از اهمیتی بنیادین برخوردار اسـت تأملاتدر ساختار، سبک و طرح کلی » روش تعلیم
ز میان روش تحلیل و روش ترکیـب در ایـن اسـت کـه بـراي او      تأکید فراوان دکارت بر تمای

درسـتی  بـه تأملاتترین روش تعلیم است؛ روشی که اگر خوانندگان تحلیل، بهترین و درست
مـن در  «. رسـد توانند خودشان به همان نتایجی برسند که دکـارت مـی  کار گیرند میآن را به
تـرین روش تعلـیم   ام که بهترین و درستکار بردهخود فقط همین روش تحلیل را بهتأملات

.پردازیمتر میبه این مطلب بیشدر ادامه،4».است
ترتیب کشف و ترتیب ارائه

انـدازة روش  روش ترکیـب بـه  «ابهامی که وجود دارد این است که چرا دکارت معتقـد اسـت   
و » دکن ـبخش نیست و ذهن کسانی را که مشتاق یادگیري هستند، درگیر نمیتحلیل رضایت

تـوان  این تمایز را می. داندمی» ترین روش تعلیمبهترین و درست«در مقابل، روش تحلیل را 
ترتیب شناخت یـا  . بهتر فهمید6و ترتیب وجود5با تمایز میان دو ترتیب، یعنی ترتیب شناخت

کنـد؛ در حـالی کـه    آیند، دنبال میگونه که به شناخت درمیترتیب تحلیل، ترتیب اشیاء را آن

1. AT VII 155-156; CSM II 110-111
مـدنظر  تـأملات جملۀ کتـاب  و تربیتی است که دکارت در جملهممایه و جوهرة تعلیحقیقت بن» سازي-خود-آنِ-از«.2

، جز این نیست که خواننده، درست ماننـد خـود او،   تأملاتخواننده در حین خوانش » همراهی مجدانۀ«دارد و مرادش از 
.سازدخود-آنِ-تنها بفهمد بلکه در خویشتن خویش بیابد و آن را ازحقیقت را نه

3. Ibid 4. AT VII 156; CSM II 111
5. the order of knowledge 6. the order of being
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دیگر ترتیب وجود یا ترتیب ترکیب، به طریقی نسبتاً متفاوت، ترتیب واقعی اشیاء نسبت به یک
کردن حقایقی نیست در واقع، تحلیل فقط مرتب1.کندرا مستقل از شناخت ما از آنها ارائه می

اند بلکه درست برعکس، بیان مسیر واقعی کشف است، تـا جـایی کـه    تر کشف شدهکه پیش
در یـک کـلام، شـاید    2.نمایانـد گفت برهان تحلیلی، اثر خلاق ذهن مؤلف را میشاید بتوان 

در واقـع، دکـارت   . نامیـد 4و روش ترکیب را روش ارائـه 3بتوان روش تحلیل را روش کشف
را با اقامۀ براهین متعدد، دربارة درستی سـخنان خـویش مجـاب    تأملاتخواهد مخاطب نمی

کـارگیري روش تحلیـل کـاري کنـد کـه      است که با بهجوید این کند؛ بلکه آنچه دکارت می
مرحلـۀ آنچـه قـرار    بـه مخاطب، خود شروع به تأمل کند تا صدق مقدمات هر برهانی و مرحله

نیاز از اقامۀ برهان به روش ترکیبی و مقدم بر آن، است بعداً به صورت ترکیبی اثبات شود، بی
5.بر خود او مکشوف شود

توان خوانندة مشتاق یادگیري را تعلیم داد، براي دکارت ا آن میبنابراین، ترتیب کشف که ب
راه » تـرین بهترین و درسـت «نمایاند داراي اهمیت فراوان است و تحلیل که راه کشف را می

اي توجه کافی بدهد، آن اگر خواننده بخواهد از آن روش پیروي کند و به هر نکته«است؛ زیرا 
فهمد که اگر خودش آن را کشـف  را به همان اندازه کامل میکند و آن چیز را از آنِ خود می

جز این نیست که خواننده، در جریـان  تأملاتهدف دکارت از نوشتن 6»... .رسیدکرد، میمی
روش هدفی که با توجه بـه آنچـه دربـارة   تفکر مشارکت جوید و خودش به نتایج دست یابد؛

دیگر سخن، شاید بتوان گفت دکارت بـا  به. یدآدست میتحلیل گفتیم، تنها با همین روش به
خواهد خواننده را براي اندیشیدن تربیـت کنـد نـه بـراي فراگیـري      کارگیري این روش میبه

شهر آتن براي تربیت او در اینجا همان رسالتی را بر دوش دارد که سقراط در دولت. هااندیشه
هـاي  روش دیالکتیـک دربـارة آمـوزه   کوشید جوانـان را بـه  او می. جوانان بر عهده گرفته بود

دکـارت نیـز   . چیز بیندیشـند پیشنیان به تردید وادارد و کاري کند تا خودشان از نو دربارة همه

1. Garber 2001: 54
آفرینـد و  رسد که گویی آنهـا را در خـود مـی   یاري روش تحلیل، چنان به شهود حقایق میخواننده بهبه این معنا که .2

توان گفت این جریان کشـف درون او  که میآورد تا جاییگري ذهن خود را در این جریان به فعلیت درمیقدرت آفرینش
Beck, 1965: 24. بردسوي تبدیل شدن به انسانی تازه به پیش میهآراید و او را بوتربیتی تازه میرا نیز با تعلیم

3. method of discovery
4. method of presentation

267-311: 1392پارکینسون، : براي تفصیل در باب روش کشف و روش ارائه، رجوع شود
74: 1389شهرآیینی . 5

6. AT VII 155-156; CSM II 110-111
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کارگیري روش تحلیل و نگارش متنی فلسفی در قالـب  کار شک، بههمین کار را با اعمال راه
درستی همـراه شـود، پـس از    و بهاي که اگر خواننده با اگونهدهد، بهادبی مدیتیشن انجام می

وهمـه از  زیـد، همـه  گانه، خود او، خدا و جهانی که در آن مـی پشت سرگذاشتن تأملات شش
مدرسی ــشود با اتکاي بر مکتب فکري ارسطوییاند که دیگر نمیوبن چنان دگرگون شدهبیخ

شـود و  ی اساسی میحتی نگاه آدمی به کلیسا و دین نیز دچار دگرگون. به مطالعۀ آنها پرداخت
.گیردچیز را میسیطرة عقل جاي مرجعیت همه

دوري از حواس
یابی به شناخت یقینی و اعتمادپـذیر، بـر رهـاکردن    که دانستیم، دکارت همواره در دستچنان

سازي ذهـن از  طور کلی، بر پاكها و بهداوريبنیاد، الگوهاي مألوف تفکر، پیشباورهاي حس
در واقع، فلسفۀ او آشکارا در تقابل با فلسفۀ . ترین شکی است، تأکید داردکمهر آنچه پذیراي 

به عقیدة دکـارت،  . شدتوماسی است که در مدارس آن زمان تدریس میــبنیاد ارسطوییحس
اي کـه مبتنـی بـر    که فلسـفه علوم بایستی اصول و مبانی خود را از فلسفه اخذ کنند؛ حال آن

یادي محکم براي بناي باشکوه علم فراهم آورد، چرا که بـر ادراکـات   تواند بنحواس باشد نمی
بنابراین، براي یافتن بنیادي . دهد، چندان اعتمادي نیستمینشان تأملاتکه در حسی، چنان

جسـتن از  سـازي بسـتري بـراي دوري   یقینی براي بازسازي عمارت علم، شرط نخست فراهم
کـار شـک بـا    در واقـع، راه . گشا اسـت دکارتی راهبراي این منظور، شک فراگیر . حواس است

است که یکـی از  1پنداشته، در حکم عنصر پالایشسازي ذهن از حواس و باورهاي پیشپاك
سازي، لازمۀ شروع تفکر فلسفی آید و این پاكشمار میهاي اصلی سبک مدیتیشن بهویژگی

.به روش تحلیل است
گسترة شک » اهریمن بداندیش«و سپس فرض »دیدنبرهان خواب«کارگیري دکارت با به

اعتقـاد او در  گستراند و بر ضرورت یافتن نقطۀ ثابت یقینـی، کـه بـه   را تا بنیاد همۀ باورها می
پاي دکـارت  عبارتی، اگر این شک را همبه2.ورزدآید، تأکید میاثبات منِ اندیشنده فراهم می

مزاحمت حـواس، تعقـل   داوري و بیم بدون پیشآورد تا بتوانیکار گیریم، ترتیبی فراهم میبه
به این معنا که کارکرد . روشنی هدفی پالایشی خواهد داشتشک، در این صورت، به3.بورزیم

طور یقینی و به نحو شهوديچه بهکند تا فقط بر آنشک این خواهد بود که ذهن را آماده می
ت ذهن خود را به ایـن ترتیـب، از تمـام    جایی که دکاراز آن4.آید، تمرکز کندشناخت درمیبه

1. Catharsis 2. Kenny 1968: 14-15

3. Hill 2006: 3 4. Stohrer 1979: 18
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کـار گرفتـه   اي را بهاعتمادي هرچند موقتی اما گستردهپنداشته خالی کرده و بیباورهاي پیش
او کشـف  . کوشد تا بنیانی یقینی بیابد که بتوان بناي معرفت را بر آن استوار ساختاست، می

:کندود، معرفی میمثابۀ بنیاد یقینی مطلوب خوجود را از اندیشۀ خویش، به
. کـنم کـه چیـزي هسـتم    غیر ممکن است که من چیزي نباشم مادامی که فکر مـی «

بنابراین، بعد از بررسی هر چیزي به طور کامل در نهایت، باید نتیجه بگیرم این گزاره، 
1».من هستم، من وجود دارم، ضرورتاً حقیقی است

:لال قیاسی در اثبات این نقطۀ یقینی استدر دستۀ دوم پاسخ به اعتراضات، منکر کاربرد استد
مفهومی اولیـه  ] آگاهی[اي هستیم، این شویم که موجودات اندیشندهوقتی ما آگاه می«

من دارم فکر «گوید وقتی کسی می. دست نیامده استوسیلۀ هیچ قیاسی بهاست که به
 ـ او وجود خود را از تفکر بـه » کنم، پس هستم، یا وجود دارممی اس اسـتنتاج  واسـطۀ قی

2».یابدمیمثابۀ امري بدیهی با یک شهود بسیط ذهن دررا به] وجود[کند بلکه آن نمی

مثابۀ بنیادي یقینی، نـه بـه روش اسـتدلال قیاسـی بلکـه بـا       بنابراین اثبات منِ اندیشنده، به
ایزي در واقع، تمایز میان شهود و قیاس، در پیوند عمیق با تم. آیددست میمعرفتی شهودي به

شود؛ به این معنـا کـه قیـاس،    قائل می» مباحثه یا مناظره«و » تأمل«است که دکارت میان 
اي در حالی که شهود، رابطه. به روش ترکیبی است» مباحثه یا مناظره«حالتی از استدلال در 

.گردیمبه این مطلب بازمی3.ذاتی با روش تحلیل و سبک مدیتیشن دارد
گـاه  کارگیري شکل قیاسـی اسـتدلال را بررسـی کنـیم، آن    با بهاگر دلیل مخالفت دکارت 

مراتـب بهتـر خـواهیم    براي کتابش را بـه » مباحثه یا مناظره«جاي به» تأمل«انتخاب عنوان 
قیاس، شکلی معتبر از استدلال به روش ترکیبی است، که همـان روشـی ارسـطویی    . دانست

توان در مثال زیر می. یک نتیجه استدر منطق ارسطویی، قیاس مشتمل بر دو مقدمه و. بود
:صورتی از قیاس ارسطویی را نشان داد

اند؛ها فانیهمه انسان.1
سقراط انسان است؛.2

.استسقراط فانی : نتیجه
و اي جزئی یا همـان صـغري،  اي کلی یا همان کبري، مقدمهدر واقع قیاس، مرکب از مقدمه

لی، نتیجه بالضروره از ایـن مقـدمات حاصـل    نتیجه است؛ با افزودن مقدمۀ جزئی به مقدمۀ ک

1. AT VII 25; CSM II 17 2. AT VII 140; CSM II 100
53-93: 1392کاتینگم، جان :براي تفصیل در باب معناي شهود و امر یقینی در نزد دکارت، رجوع شود. 3
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تـر آثـاري کـه در موضـوع منطـق نوشـته       در قرون وسطی و اوایل دورة جدید، بیش1.آیدمی
، در توضیح و تفسیر منطق ارسطویی بود و  بخشی از برنامۀ آموزشی در هر دانشگاهی می

مـوزش مطالـب از   قیاس ارسطویی براي آ2.به دورة آموزش قیاس ارسطویی اختصاص داشت
بیان دیگر، قیاس مـا  به. پیش کشف شده مناسب بود نه براي آنچه تازه قرار بود کشف گردد

کند بلکه فقـط  ورزي اصیل نمیدهد و ما را درگیر اندیشهرا در جریان کشف چیزي قرار نمی
.گردیمبه این مطلب نیز بازمی. سپاردحافظۀ ما میهاي دیگران را بهاندیشه
کردند که ارسطو مطرح کـرده  ن بایستی در چارچوب همان اصول و مفاهیمی کار میمعلما

دادند که در هر موضوعی، هر اندازه مهم، نباید از ارسـطو  آموزان خود تعلیم میبود و به دانش
این تأکید بر مرجعیت فلسفۀ ارسطویی، در دکارت نوعی بدگمانی و بیـزاري از  . فاصله بگیرند

در گفتـار در روش ي رایج در فلسفه پدید آورد، تـا جـایی کـه در بخـش دوم     هاپردازيبرهان
داند، مفیـد  توصیف قیاس ارسطویی، معتقد است که قیاس، براي توضیح آنچه فرد از قبل می

دکـارت اسـتدلال قیاسـی را    همـه، با این3.که چیز جدیدي را به او یاد دهداست نه براي آن
هـاي  سازي دانستهتواند ابزاري براي مرتبد است که قیاس میداند و معتقکلی مردود نمیبه

در حـالی کـه دکـارت لازم    4.تواند بـود قبلی باشد گرچه روشی براي کشف حقایق جدید نمی
نحو شخصی و شهودي بـه کشـف حقـایق جدیـد     بیند براي تعلیم درست خواننده، او را بهمی

بـرد تـا از مباحثـه، کـه     کار میتیشن را بهخود سبک مدیتأملاتبنابراین، او در . هدایت کند
که کشف شخصی هر چیز قیاس، عنصري کلیدي در آن است، دوري جوید؛ و نیز نظر به این

.گیردکار میتک مراحل کشف است، روش تحلیل را بهاي، مستلزم آشنایی کاشف با تکتازه
فلسفه به مثابۀ عمل

موضوع تعلیم در کلاس درس نیست بلکه نـوعی  عقیدة دکارت، در شکل درست آن فلسفه به
تواند آن را بفهمد مگر اینکه در آن مشارکت درستی نمیکس بهفعالیت است و در نتیجه، هیچ

کنـد مگـر آنهـا کـه     کـس سـفارش نمـی   خواندن این کتاب را به هیچ«اینکه دکارت 5.جوید
دهد که او خود عمل خواندن ن مینشا6»پاي او مجدانه به تأمل بپردازندبخواهند و بتوانند هم

بیند که باید خواننـده در  می8و فعالیتی7کتاب را نیز نه رویدادي انفعالی بلکه همچون جریان

1. Honderich 2005: 905 2. Ariew 2003: 240
3. Clarke 2006: 19-23 4. Ariew 2003: 240
5. Beck 1965: 30 6. AT VII 9-10; CSM II 8
7. Process 8. activity
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مثابۀ فعالیـت را در قالـب سـبک ادبـی مدیتیشـن بـه       دکارت تصور فلسفه به. آن درگیر شود
ت از آنها براي رسیدن این سبک دو ویژگی مهم دارد که دکار. کندخوانندگان خود عرضه می

شـدند، صـرفاً   نخست اینکه، آثاري که به این سبک نوشته مـی . جویدبه هدف خود یاري می
نظري نبودند بلکه با تعلیم و هدایت معطوف به عمل سرو کار داشتند؛ آنها رسـاله یـا کتـاب    

لالـت  د1درسی براي مطالعه نبودند بلکه به تعلیم عملی خواننده و نـوعی ورزیـدگی روحـانی   
جا در این. بیندخود را هدایت درست فرد به عمل عقلانی میتأملاتدکارت نیز هدف . داشتند

خواهـد  دکارت در واقع، از ما مـی هاي نظري است؛اي از برهانفلسفه چیزي بیش از زنجیره
 ـ به این معنا که با عملتري را در پیش بگیریم؛ براي فراگیري فلسفه، راه فعالانه ا کـردن، و ب

و در یک کلام، بـا   جستن شخصی در این فعالیت فکري و نه با صرف تأمل نظري، مشارکت
در واقع، گویی دکارت تنها دغدغۀ گفتن نداشت بلکه مایل بود 2.ورزي آن را بیاموزیمفلسفه

گـر، گوید، نخست در زندگی خود و سپس در زندگی خواننده که نه صرف مشاهدهآنچه را می
3.ر دلِ همان جریان اندیشگی است، به تجربه درآیدبلکه فاعلی د

اي هاي روحانیسبک مدیتیشن، ایجاد تغییر در خود است؛ تمرینهاي بهویژگی دوم نوشته
شود، همگی بـه تغییـر افـرادي کـه از آنهـا پیـروي       ها توصیه میکه در این سبک ادبی بدان

اي بـه مـارن   او در نامـه ایـن نیسـت؛  نیز جزتأملاتهدف دکارت در . کردند، دلالت داردمی
:مرسن، به این نکته تصریح دارد که

گانـه دربردارنـدة همـۀ    گویم که ــ بین خودمان باشد ــ این تأملات ششبه شما می«
بسـا هـواداران   اما لطفاً در این باره سخنی نگوییـد؛ زیـرا چـه   . مبانی طبیعیات من است

بـا  ... تـأملات و من امیدوارم که خواننـدگان  سادگی تن به این اصول ندهندارسطو به 
کـه متوجـه شـوند کـه     اصول من مأنوس شوند و به صدق آنها واقف گردند پیش از آن

4».آنها ویرانگر اصول ارسطو است

1. spiritual exercise
2. Hill 2006:1-2

اشـاره  » عملـی فلسفۀ «تر موارد به فلسفۀ خود با عنوان که دکارت در بیشمناسبت نباشد اگر اشاره کنیم به اینشاید بی
او در پاسخ به گیسبرت وئت، آشکارا فلسفۀ خـود را واجـد منـافع    . نامدمی» فلسفۀ نظري«کند و فلسفۀ مدرسیان را می

;AT VIIIB 26)داندمی» فاقد منفعت عملی... آراء آشفتۀ مجموعه«بشر، و فلسفۀ مدرسی را عملی فراوانی براي نوع

ALQ III 30).
3. Lang 1988: 34
4. AT III 298; CSMK 173
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تر از انقلاب کپرنیکی در فلسفه قانع نبود؛ انقلابی که به او در واقع، در ذهن خود به چیزي کم
محور در اي سوژهارشمیدسی و در واقع، به وضع نظریهمثابۀ نقطۀبهبنیادنهادن منِ اندیشنده

نگرانـه و  تـر بگـوییم، تأمـل درون   اي که در آن، تأمل یـا، دقیـق  نظریه. انجامیدباب معرفت 
1.خودآگاهی، نقشی محوري در کسب معرفت داشت

بـراي دکـارت   . مثابۀ عمل، مستلزم درگیري و مشارکت فعال شخص استتصور فلسفه به
2.ورزي باشـد گر، بلکه فاعلی دخیـل در جریـان فلسـفه   تنها مشاهدهمهم است که خواننده نه

کند تا اهمیت یابیم که او در نگارش از قالب اول شخص مفرد استفاده میبراین اساس در می
مطلوب دکارت این است که خواننده در جریـان تفکـر   . خواننده را نشان داده باشد3مشارکت

اي از نظرات جدا را مجموعهتأملاتخواهد رگیر شود و بر این اساس است که از خواننده مید
و 4اهمیت این عنصر درگیري. دلانه همراهی کنداز هم در نظر نگیرد بلکه او را در تأملی هم

نویسد تا تأکیـد  خود را در زمان حال استمراري میتأملاتمشارکت تا جایی است که دکارت 
شد که جریان تفکر، فعالیتی ذاتاً زنده و در لحظۀ کنونی است و خواننده باید فعالانه در کرده با

.آن مشارکت جوید
وقتی نقش زمان حال استمراري را در انتخـاب سـبک مدیتیشـن توسـط دکـارت بررسـی       

یکی از اصول سبک مدیتیشن این است که جریـان  . رسیمتوجهی میکنیم به نتایج جالبمی
دلال بالضروره، فعالیتی زنده و پویـا باشـد نـه مـرده و ایسـتا؛ پویـایی کـه از دلِ        تفکر و است
دادن پویایی و درگیريِ شـخص  در این سبک براي نشان. دریافتنی است5»جریان«اصطلاح 

گانـه  گیرند؛ براي نمونه، در تصور جهنم، همۀ حواس پنجدر جریان تأمل، از حواس کمک می
چیـز را بـا چشـم   جا حضور دارد و همـه ي که گویی شخص خود در آناگونهافتد بهکار میبه

بیند و صداي افراد جا را میانگار خودش آن. کنداش ادراك میهاي حسیوگوش و تمام اندام
در مقابـل،  6.کنـد کند و گرمی آتش را با دستانش لمس میشنود، بوي دود را حس میرا می

1. Kureethadam 2008: 62 2. Lang 1988: 34
3. participation 4. Involvement
5. Process

:براي تفصیل این مطلب به اثر ایگناتیوس رجوع شود. 6
Saint Ignatius of Loyola. (1997), The Spiritual Exercises of St Ignatius, trans. P. Wolff ,
Liguori, Missouri:Triumph

ایگناتیوس، نویسنده مشهور سبک مدیتیشن در سدة هفدهم بود و دکارت با مـتن  . مثال تصور جهنم از ایگناتیوس است
براي بحث مفصل در باب رابطۀ این دو نویسنده و میزان تأثیرپذیري دکارت از او، به مقالۀ زیر رجـوع  . او آشنایی داشت

:شود
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کم در چند تأمل نخست، ا بر جاي حواس بنشاند، دستخواهد عقل رکه میدکارت نظر به این
طرزي زنده خواننده را بههمان معناي متعارف،گانه، بهیازیدن به حواس پنجتواند با دستنمی

کوشد ایـن زنـدگی و پویـایی فعالیـت     رو است که میاز این. و پویا درگیر تأملات خویش کند
شـخص مفـرد نشـان    استمراري و با ضمایر اولکارگیري زمان حالاندیشگی خویش را با به

هاي زمان حال استمراري این است که تجاربی که در قالب جملـه در آن  یکی از ویژگی. دهد
تواند همان کند میرسد که خواننده احساس مینظر میقدري زنده و حاضر بهشود، بهبیان می

پنداري تمام عیار با نویسـنده  ذاتمتجربه را بار دیگر در همین لحظه، تجربه کند و حتی به ه
.گذاردرسد و خود را جاي او میمی

دکارتی گر نقش شهود در تربیت تأمل
در ذهن دارد، درست 1»آن«منزلۀ وال بر آن است که اگر تصوري را که دکارت از زمان بهژان

او در . شـود که  مدنظر اوست ــ میسـر نمـی  دکارت ــ چنانگانۀ درنیابیم، فهم تأملات شش
متمرکز بر این اسـت کـه محوریـت    تأملاتدهد که همۀ کوشش دکارت، در ادامه، نشان می

دهـد،  رخ مـی » آن«حافظه را در معرفت آدمی کنار بگذارد و بـر جـاي آن، شـهود را کـه در     
گوید و هرآنچه تاکنون بـه مـن گـزارش داده،    باور دارم که حافظه به من دروغ می«2.بنشاند

خـواه ماضـی سـاده،    حافظه پیوندي ناگسستنی دارد با زمان گذشته،3».نداده استهرگز رخ 
هاي حافظه است که در و مبناي استنتاج و قیاس ارسطویی همانا دادهخواه نقلی و خواه بعید؛ 

بستۀ با زمان حال استمراري است و ضمانتش با اما شهود هم. اندگذشته، به تور حواس افتاده
به این معنا که صـدقش در خـودش اسـت و انکـارش بـا مبـانی عقـل        ست؛راه اخودش هم

حال باید دید آیا ایـن  . بینمزمان، بگویم دارم نمیتوانم همبینم نمیوقتی دارم می4.خواندنمی
معنـاي  کارگیري روش تحلیل که بـه بهدکارت با. دیدن است که یقینی است یا متعلق بینایی

اي بسیطش است تا بتواند متعلق شهود قرار گیرد، اندیشنده را به بازگرداندن هرچیزي به اجز

Vendler, Z. (Jun., 1989)," Descartes’ Exercises", Canadian Journal of Philosophy, Vol. 19,
No. 2, pp. 193-224
1. Instant 2. Wahl 1920: 1-2
3. CSM II 16; AT VII 24

CSM II 40; AT VII 57: دربارة ضعف و تناهی حافظه، نیز بنگرید به

گذاریم چون در دومی و نه در اولی، شاهد نوعی سیر یا توالی هستیم؛ ما میان شهود ذهنی و استنتاج یقینی فرق می«.4
که در شهود هسـت؛ اسـتنتاج یقـین خـود را از     واسطه نیست چنانو نیز به این دلیل که در استنتاج نیازي به بداهت بی

(CSM I 15; AT 370)» .گیردحافظه می
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یابد در تمـام شـهودات در زمـان حـال اسـتمراري، آنچـه یقینـی و        رساند که درمیجایی می
زند و آن هـم فعـل   انکارناپذیر است نه امور محسوس بلکه فعلی است که از اندیشنده سرمی

1.رونیحسی در مقام ذهن است نه در مقام احساس بی

شاید چیزي نباشد که من ببینم ولـی در اینکـه   بینم، گویم دارم میدیگر سخن، وقتی میبه
بیـنم،  کـنم کـه دارم مـی   توان تردید کرد چون وقتی فکر مـی بینم، نمیکنم دارم میفکر می

دارم فلان کار «با این حساب، در پسِ هر . بینمزمان فکر کنم که دارم نمیمحال است که هم
نهفتـه اسـت کـه خودتأییدکننـده و     » ...کـنم کـه   دارم فکـر مـی  »گزارة2»دهمانجام میرا

» آن«ناممتـد هـیچ نیسـت و در    » آن«زمان حال استمراري در اصل، جز . است3خودضامن
کوشد خوانندة این چیزي است که دکارت می. زمان ممتنع استبسیط، امکان وقوع دوچیز هم

من هستم، من وجود دارم، یقینی است؛ اما تـا  «: گویدزد وقتی میرا بدان رهنمون ساتأملات
اندیشـد،  زیرا تناقض است که فرض کنـیم آنچـه مـی   «، 4»اندیشمکی؟ تا زمانی که دارم می

و شـاید بتـوان اصـرار دکـارت بـر      5».اندیشد، وجود ندارددرست در همان زمانی که دارد می
وضوح و تمایز 6.دانست» آن«با همین شهود در در ادراکات را در پیوند» تمایز«و » وضوح«

رخ » آن«دهـد بلکـه فقـط در زمـان حـال اسـتمراري و در       در حافظه و در استنتاج رخ نمـی 
توجه دارم راهی ] بر تساوي مجموع زوایاي مثلث با دو قائمه[تا زمانی که به برهان «: دهدمی

رود، هرچنـد هنـوز   اه عقل کنار میگکه برهان از پیشماند، اما همینجز قبول صدق آن نمی
سـادگی دربـارة صـدقش بـه تردیـد      ام، بـه وضـوح کامـل درك کـرده   یاد دارم که آن را با به

هـاي فلسـفی بـه خواننـده     هاي رایج در دستگاهکوشد با برهاناین را دکارت نمی7».افتممی

طریـق اولـی   کنم که موم هست، از همین واقعیت بـه بینم، حکم میاز روي این واقعیت که دارم موم را میاگر من«. 1
یا ممکن است حتـی چشـمی   راستی موم نباشد،بهبینم،ممکن است آنچه دارم می. شود که خود من نیز هستمنتیجه می

جا فرقی میان این دو که در این(بینم کنم دارم میا فکر میبینم ینداشته باشم که با آن چیزي را ببینم؛ اما وقتی دارم می
(CSM II 22; AT VII 33)» .کنم، چیزي نباشم، اصلاً ممکن نیست منی که دارم فکر می)گذارمنمی

2. "I am xing" 3. self-certifying and self-guaranting
4. CSM II 18; AT VII 5. CSM I 195; AT VIIIA 7

براي شـهود ذهنـی دو چیـز    «: شود که به مقومات شهود از نگاه دکارت توجه کنیماین مطلب وقتی بیشتر روشن می. 6
که، کل آن گزاره را بایـد  آید، باید واضح و متمایز باشد و دوم ایناي که به شهود درمیکه، گزارهنخست این: لازم است

CSM I 37; AT X)» .کمآن بفهمیم نه کمیکدر  407-408)

7. CSM II 48; AT VII 70-71
کتاب قواعد هـدایت ذهـن،   واسطۀ عقل را در جا بتوان تفاوت میان فراخوانی از حافظه و شهود بیتر از همهشاید روشن

دکـارت در جـاي   . (CSM I 25 & 37-38; AT X 387-388 & 407-409)قاعدة هفتم و نیز قاعدة یازدهم یافـت 
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مرحله با خود بالا بهرا مرحلهپاي خود، او دلانه و پابهبقبولاند بلکه با فراخواندنش به تأملی هم
اندیشه » جریان«شخص مفرد همۀ کشد تا خودش در زمان حال استمراري و با صیغۀ اولمی

.پارچه را در درونش بورزد و بپروراندهمچون کلی واحد و یک
شـخص مفـرد و   نگـارش بـه زمـان حـال اسـتمراري و صـیغۀ اول       این ویژگـی برجسـتۀ  

کنـد و خواننـده را چنـان در    جا خودنمایی میکارت، بهتر از همهبودن، در کوژیتوي دشهودي
اگر مخاطب دکارتی از آغاز تأمل نخست با . دهدگیرد که تحولی بنیادین در او رخ میخود می

ایـن همراهـی را در کوژیتـو    کوشانه همراهـی کـرده باشـد، نتیجـۀ     دلانه و سختدکارت هم
تبدیل 2ي اصیل»گرتأمل«به ت از خوانندة تأملاتبا کوژیتو است که مخاطب دکار1.یابدمی
گر دکارتی این گیرد و در اینجا است که تأملدست میشود که خودش جریان اندیشه را بهمی

یافـت اینـک از راه   یابد که وجود خویش را که تا آن زمـان از راه اسـتنتاج مـی   توانایی را می
استنتاج وقتی«: گویدکه دکارت خود در قواعد هدایت ذهن میچنان. واسطه دریابدشهودي بی

گر دکارتی بـا کوژیتـو بـه اعجـاز     تأمل3».پذیردگذر شهود انجام میساده و شفاف باشد از ره
رفتـه بـه رسـالت    بـرد و رفتـه  میدرستی پیکار شک بهسبک مدیتیشن، روش تحلیل، و راه
اگر کوژیتو را برکنـده  . شودروي فیلسوف است، واقف میسترگی که در این اثر کوتاه در پیش

طرح است، گمان در همان قالب قیاس صوري ارسطویی قابلبررسی کنیم، بیملاتتأاز بستر 
که کوژیتو در توضیح این. دهدکنندگی را از دست میصورت دیگر ویژگی خودتصدیقو در این
ي اسـت  ادیگر ربطی به زمان حال اسـتمراري و شـهود نـدارد بلکـه گـزاره     تأملاتبیرون از 

خود بلکه به کبراي کنند و صدقش نه بهآن را به زمان حال ساده بیان میزمان که قاعدتاًبی
4.وابسته خواهد بود» اندیشد وجود داردهرکه می«

گونـه  قیاس ارسطویی آوردیم، قیاس صوري ارسطویی بدانکه پیش از این هم دربارةچنان
-پـیش -کردند، براي آموزش حقـایقی از استفاده میهاي میانه و در روزگار دکارت،که در سده

در حالی که دکارت . حقیقت هیچ جایی در آن نداشترفت و کشف تازةکار میشده به-کشف

طور واضح و متمایز یافته، بعـدها کـه   واسطه بهدارد که حقایقی را که زمانی عقل به شهود بیمیدیگر نیز آشکارا اعلام
.  (CSM III 104; AT I 146)خوانیم، دیگر از آن وضوح و تمایز شهودي برخوردار نیستند آنها را از حافظه فرامی

کوشـانه بـه تأمـل    پاي من سـخت خواهند پابهمیتوانند واصراري ندارم کسی این کتاب را بخواند جز آنانی که می«.1
دانـم چنـین   بازگیرنـد؛ و خـوب مـی   ] یعنـی حافظـه  [پنداشتهي باورهاي پیششان را از حواس و از همهبپردازند، و ذهن

(CSM II 8; AT VII 9)» .شمارندخوانندگانی بسیار کم

2. an authentic meditator 3. CSM I 37; AT X 408
4. CSM I 195-196; AT VIIIA 8 & CSM III 333; AT V 147
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نهادن در راه کشـف حقـایق،   معتقد بود باید راهی براي سیطرة بر عالم یافت و این راه، با گام
ــمدرسی تنگ را بر حکمت نظري ارسطوییدکارت معتقد بود باید عرصه. گشوده خواهد شد

و ایـن مهـم بـا تربیـت     1.کرد تا حکمت عملی معطوف به علم هم امکـان خودنمـایی بیابـد   
دکارت خودش اذعان . پذیر خواهد بوداي تازه امکاناي تازه، و روحیههاي تازه با اندیشهانسان

روش تحلیـل آورده، اگـر   بـه در زمـان حـال اسـتمراري و   تأملاتکه هرچه او در دارد به این
شوند کـه فـرق   هاي صوري تبدیل میها در نظر گرفته شود، به قیاستوجه به این ویژگیبی

دکارت این را ذاتی و طبیعـیِ  . هاي میانه نخواهند داشتچندانی با سنت فلسفی رایج در سده
ي بـه حافظـه   هاي شهودي خود را پس از خروج از زمان حال اسـتمرار داند که یافتهذهن می

هـاي  این ویژگی ذهن در آموزش یافتـه . صورت قیاس صوري درآوردبسپرد و بعدها آنها را به
روش کشف امور تـازه، بـه   پیشین، به روش ترکیب بسیار کارآمد است ولی در آموزش نحوة 

کند و جلـوي تربیـت اصـیل    تنها کارآیی ندارد بلکه کل جریان اندیشه را مختل میتحلیل نه
2. گیردورزي براي کشف امور میب را در فراگیري نحوة اندیشهمخاط

گیرينتیجه
، به منظور تربیت خوانندگانی که نه به روش مباحثه و مناظره بلکه تأملاتدکارت در نگارش 

پـردازي بـه   آینـد، از برهـان  نگرانه به کشف شخصی حقایق براي خود نائل میبا تأملی درون
در واقـع از آنجـایی کـه    . گیردآوري به روش ترکیب بهره میلالروش تحلیل در مقابل استد

فلسفه به عقیدة دکارت نوعی فعالیت است، مشارکت و عمل مخاطب در جریان تفکر ضروري 
محور ترکیب، است و این مشارکت جز در روش شهودمحور تحلیل که بر خلاف روش حافظه

دکارت این تصور از فلسفه به مثابـۀ  . دآیدست نمیترتیب کشف را به مخاطب می نمایاند، به
کند، چرا که تنها در این فعالیت را در قالب سبک ادبی مدیتیشن به خوانندگان خود عرضه می

گونه که مطلوب دکارت است،  خواننده کارگیري روش تحلیل، آنتوان با بهسبک است که می
خوانندة متن نباشد بلکه خـود  ورزي واداشت؛ طوري که او تنهارا به مشارکت فعال در فلسفه

. ها رسیده، از آنِ خود سـازد نیز درگیر متن شود و با تأمل در آن، نتایجی را که نویسنده بدان
کارگیري روش تحلیل، ذهن خـود را بـه   کند که با بهدکارت مخاطب خود را چنان تربیت می

راي ذهن دست یابـد و  تأمل در مسیري درست هدایت کند و بتواند به تمام علوم تصورپذیر ب
کارگیري اسـتدلال  منطق ارسطویی با به. بدین ترتیب دامنۀ علم را هر چه بیشتر وسعت دهد

1. CSM I 142-143; AT VI 61-62
.  ایمپرداخته» روش تحلیل و روش ترکیب«تفصیل و با ذکر منبع، در بخش به این مطلب به. 2
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در مقابل، منطق کشف دکارتی، . هاي جدید ناتوان بودقیاسی، در کشف علمی و کسب آگاهی
را بـه هاي فطري خـود، علـم   توانایییاري عقل و تکیه بر دار تربیت افرادي است که بهعهده

گـر دکـارتی ارتقـا    صـرف بـه تأمـل   از میان خیل عظیم کسانی که از خوانندة. برندپیش می
یافتند، رفته رفته دانشمندانی برخاستند که با تفکر در جهان در پـی فهـم قـوانین علمـی     می

آنچـه  .توانست طبیعت را در زیر سـیطرة خـود درآورد  واسطۀ آن آدمی میبودند؛ فهمی که به
مهم است این است که گرچه دکارت دربارة فلسفۀ کاربردي یا فلسفه در عمل چیزي نگفتـه،  

هـا فـراهم   یابی فلسفه به زندگی واقعی و عمل انسانمانده بستر را براي راهجايآنچه از او به
■.نموده است
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